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حوادث
I N C I D E N T

   ســازمــان اطــاعــات پلیس پایتخت در ادامــه 
برخورد با وطن‌فروشان جنگ‌طلب، تعدادی از 
افــرادی که به ارســال مشخصات نقاط حساس 
تأمین  را  فیلترشکن جــاســوســان  و همچنین  کـــرده  ــدام  اقـ
می‌کردند را دستگیر کردند. این متهم مدعی شده ناخواسته 

در این مسیر گرفته است. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، یکی از شبکه‌های جاسوسی  به 
دشمن از حــدود یــک‌ســال قبل فعالیت خــود را در تلگرام 

آغاز کرده و با پوشش اخبار ترافیکی به جذب تعداد زیادی 
ــروع جــنــگ تحمیلی  ــود. بــا شـ ــرده بـ از هــمــوطــنــان اقــــدام کـ
کرده  گروه ماهیت واقعی خود را نمایان  سوم، مدیران این 
که مورد  گروه خواستند مشخصات محل‌هایی  و از اعضای 
گرفته یا ایست و بازرسی در آنجا دایــر شده را در  حمله قــرار 
کنند. برخی افــراد فــریــب‌خــورده هم تحت تأثیر  گــروه اعــام 
گرفته و  گروه از محل‌ها عکس و فیلم  آموزش‌های مدیران 
تهران  پلیس  اطلاعات  سازمان  مأموران  می‌کردند.  ارســال 
پس از اطلاع این گروه، تعدادی از افرادی که در آنجا فعالیت 
از  یکی  کــردنــد.  دستگیر  و  شناسایی  را  داشتند  مجرمانه 
دستگیرشدگان در تحقیقات گفت: این گروه با اسم راهوران 

ساخته شده بود و در آنجا وضعیت ترافیک و جاده‌ها را اعلام 
می‌کردند. من هم آنجا عضو شده و اخبار را دنبال می‌کردم تا 
این‌که با شروع جنگ در اسفند‌ماه از ما خواسته شد جاهایی 
که ترافیک ایجاد شده یا ایست و بازرسی است را اعلام کنیم 
و محل‌های اصابت موشک را اطلاع دهیم. من هم یک‌جا 
در شمال تهران که با بلوک مسدود شده بود را اطلاع دادم. 
نمی‌دانستم آنها در حال سوء‌استفاده هستند و الان از کاری 
که کردم پشیمانم. در ادامه دستگیری جاسوسان در تهران، 
که بــرای جاسوسان فیلترشکن تهیه می‌کرد، زده  رد فــردی 
شــد. ایــن ‌فــرد به‌صورت ناخواسته تأمین فیلترشکن برای 
دسترسی به اینترنت بین‌المللی را برای جاسوسان برعهده 

داشت. وی به‌عنوان فردی معتمد برای عناصر خود‌فروخته 
فعالیت داشته و نیازمندی ارتباطی و شبکه‌ای آنها را انجام 
می‌داد. پس از دستگیری، مستندات کافی از وی به دست 

آمد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. 
این متهم پس از دستگیری مدعی شد‌‌: یکی از دوستانم که 
در کانادا ست برای من کانفیگ ارسال کرد و خواست آن را به 
دوستان و آشنایان بفروشم. من هم همین کار را کردم و الان 
فهمیدم ارزشی نداشت و فقط خودم را به دردسر انداختم. 

براساس اعلام پلیس، این مرد با اقدامات خود، ناخواسته راه 
را برای جاسوسان موساد هموار می‌کرد و باعث لو رفتن نقاط 

حساس و شهادت هموطنان شده بود.

تلنگر

گاهی تهران بزرگ از بازگرداندن     رئیس پلیس آ
۲۹۶ خودرو و موتورسیکلت‌ سرقتی به صاحبان 

خود در جنگ رمضان در پایتخت خبر داد. 
گــودرزی در این‌باره  گزارش ایسنا، سردار علی ولی‌پور  به 
ــزرگ، مقابله  گاهی تهران ب آ گفت: رویــکــرد اصلی پلیس 
با انــواع جرائم سرقت و بــه‌ویــژه کشف و اســتــرداد امــوال 
مسروقه به شهروندان اســت. ماموران از ابتدای جنگ 
رمضان، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب عملیات‌های 
گاهی و انتظامی موفق شدند بیش از ۳۹۴ مــورد از  کارآ
اموال مسروقه را از چنگ سارقان و تبهکاران خارج کنند. 

 وی خاطر نشان کرد: بخش قابل‌توجهی از این کشفیات 
مــربــوط بــه وســایــل نقلیه اســـت‌؛ ۱۹۳ دستگاه خـــودرو، 
۱۰۳دستگاه موتورسیکلت و ۴۸ دستگاه تلفن‌همراه کشف 
شده است. همچنین لوازم و محتویات خودرو و منزل نیز 
در این عملیات‌ها کشف شده‌اند که همه آنها با هماهنگی 

مقام قضایی به مالباختگان تحویل داده شد. 
گاهی تهران بزرگ به افرادی که در سودای  رئیس پلیس آ
گفت: »خــط قرمز  اقــدام مجرمانه هستند هشدار داد و 
پلیس، حفظ امنیت و آرامــش شهروندان است. هرگونه 
اقــدام مجرمانه در جامعه، با اقــدام فوری و قاطع پلیس 
کــه هیچ‌کس از  مــواجــه مــی‌شــود و ســارقــان باید بدانند 

چنگال عدالت گریز نخواهد داشت.« 

سقوط مرگبار دختر جوان از بالکن 

   سقوط مرگبار دختر جوان از بالکن طبقه سوم 
با  را  تــهــران پلیس  ساختمانی در جنوب غــرب 

معمای پیچیده‌ای روبه‌رو کرد.  
به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه 23فروردین ماه زنی 
گرفت و از مرگ مشکوک دختر  با پلیس 110 تهران تماس 
جوان همسایه‌شان در ساختمانی در محله جنوب غرب 
تهران خبر داد. ماموران برای بررسی ماجرا به محل حادثه 
اعزام شدند. آنها در حیاط ساختمان با پیکر دختر جوانی 
رو‌به‌رو شدند که زمان کوتاهی از مرگش می‌گذشت و شواهد 
اولیه نشان می‌داد او از بلندی سقوط کرده است.ماموران 
متوجه شدند، والدین دختر جوان هم در میان حاضران 
گریه می‌کردند و در شوک بودند. آنها  هستند و به‌شدت 
چرا  نمی‌دانند  و  هستند  ســوم  طبقه  کن  سا می‌گفتند 
کرده اســت.  مادر دختر فوت شده در  دخترشان سقوط 
گفت: دخترم مدتی بود حال و  جریان تحقیقات پلیسی 
روز روحی خوبی نداشت و تحت درمان بود. برای همین 
او را نزد روانپزشک می‌بردیم. شب‌هنگام او به اتاقش رفت 
تا استراحت کند. من و بقیه اعضای خانواده نیز مشغول 
کــارهــای خــودمــان شدیم. غافل از این‌که قــرار اســت چه 
گهان صدایی شنیدیم.  اتفاقی رخ دهد. یک ساعت بعد نا
انگار چیزی به پایین پــرت شد امــا نمی‌دانستیم ماجرا 
چیست و از خانه بیرون نرفتیم.  بعد از دقایقی صدای 
فریاد و شیون شنیدیم. وی افزود: وقتی از پنجره به بیرون 
نگاه کردم دیدم فردی توی حیاط ساختمان افتاده و یکی 
از زنان همسایه در کنارش ایستاده و گریه می‌کند. دل‌نگران 
شدیم. سریع خودمان را به آنجا رساندیم. تازه فهمیدم 
فردی که گوشه حیاط افتاده دخترمان است و فوت شده. 
نمی‌دانم چرا این اتفاق برایش افتاده است. آخرین بار که 
به او سرکشی کرده بودم در اتاقش خواب بود.  این در حالی 
بود که شواهد اولیه پلیس از ساختمان محل حادثه نشان 
داد دختر جوان از تراس طبقه سوم خانه‌شان به پایین 
ــادق‌زاده بازپرس شعبه  پرت شده است. غلامحسین ص
هفتم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
گفت: با توجه به مشکوک بودن مرگ این دختر جوان قرار 
شد پلیس جنایی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد 

تا معلوم شود مرگ او حادثه بوده یا خودکشی؟ 

کرد و با دستگیری مرد  پسر جوان هنگام بازگشت به خانه به‌طور مشکوکی فوت 
راننده‌ای در این رابطه، او مدعی تصادف با پسر جوان شد. 

گذشته خانواده‌ای با حضور در  گــزارش خبرنگار جام‌جم‌، اوایــل زمستان سال  به 
گاهی تهران شکایت کردند پسر جوان‌شان برای دیدار با یکی از دوستانش از  پلیس آ
خانه‌شان در مرکز شهر بیرون رفته و بازنگشته است. همه جا را جست‌وجو کردند اما 
حتی دوست پسرشان هم به آنها گفته از وی خبری ندارد.   جست‌وجوها برای یافتن 
او در حالی آغاز شد که تلفن همراهش نیز خاموش شده بود. بنابراین دوست وی 
به‌عنوان مظنون احضار شد و در تحقیقات گفت: من و جوان گمشده سال‌ها بود 
دوست بودیم. آن روز هم تلفنی حرف زدیم و قرار بود به دیدنم بیاید، که سر قرار رفتم 

و هرچه منتظر شدم نیامد و بعد هم تلفن همراهش خاموش شد.  
ماموران اظهارات او بررسی کردند و پی بردند گفته‌هایش صحت دارد و او آزاد شد. 

در ادامه تحقیقات، چند روز بعد از طریق یکی از کلانتری‌های پایتخت باخبر شدند 
که  گشت پلیس جسد مرد جوانی را در جــاده‌ای منتهی به تهران در حالی یافته 
ساعت‌ها از مرگش گذشته بوده و مدارک هویتی نداشته و به‌عنوان مجهول‌الهویه به 
پزشکی قانونی انتقال یافته است. بنابراین خانواده این جوان به آنجا رفتند و پیکر 
پسرشان را شناسایی کردند. پزشکی قانونی نیز براساس نظریه اولیه اعلام کرده بود 

ضربه‌هایی که به سر و بدنش اصابت کرده باعث مرگش شده است. 
ماموران در جریان تحقیقات از طریق بازبینی دوربین‌های اطراف محل کشف جسد 
متوجه شدند راننده خودروی سواری او را در آنجا انداخته و از محل فرار کرده است. 
گوشی تلفن خاموش شده او را هم همان حوالی یافتند. با گذشت چند ماه از ماجرا، 
چند روز پیش رد راننده فراری به‌دست آمد و او در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. 
گاهی تهران بازجویی شد و در اظهاراتش گفت: مرد جوان  متهم با انتقال به پلیس آ
را نمی‌شناختم.  عصر آن روز در حال عبور از یکی از محله‌های تهران بودم. به‌خاطر 

عجله‌ای که داشتم، با سرعت در حال رانندگی بودم و توجهی به اطراف نداشتم. 

در همین گیرودار بود که یکدفعه با مرد جوان تصادف کردم و او به‌سمتی پرت شد. 
محل خلوت بود و کسی متوجه ماجرا نشد. از ترسم اول فرار کردم اما کمی که جلوتر 

رفتم دچار عذاب وجدان شدم و دوباره به محل تصادف بازگشتم. 
وی افزود: وحشت‌زده بودم و مرد مصدوم را در خودرویم گذاشتم و راهی شدم تا او را 
به بیمارستان برسانم از شانس بدم مسافت طولانی و شدت صدمات به او زیاد بود 
که همین باعث شد او در میانه راه فوت کند. خیلی ترسیده بودم. نمی‌دانستم باید 
چه کنم. به‌خاطر ترسی که داشتم، جسد او را در حاشیه جاده رها کردم و به خانه‌ام 

بازگشتم. چند هفته‌ای سرکار نرفتم و ماجرا را با کسی در میان نگذاشتم.  
گاهی پایتخت با تایید  سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آ
این خبر به جام‌جم گفت: با توجه به اعترافات متهم برای او قرار قانونی صادر شد و 

تحقیقات درباره اظهاراتش ادامه دارد.   

 پرونده قتل پسر جوانی در شرق تهران، پس از دو سال تحقیق و بررسی، با صدور حکم قصاص برای 
کنون در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در دیوان‌عالی  متهم پرونده به مرحله تازه‌ای رسید؛ حکمی که ا

کشور است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این پرونده از دو سال قبل و زمانی گشوده شد که خبر قتل پسر جوانی 
به نام سالار در شرق تهران به پلیس اعلام شد. با حضور تیم جنایی در محل حادثه، جسد این جوان 
در حالی کشف شد که بر اثر اصابت ضربه چاقو به گردنش و خونریزی جان باخته بود. بررسی‌های 
که حکایت از  اولیه نشان مــی‌داد اطــراف پیکر او آثار قابل‌توجهی از خون وجود دارد؛ موضوعی 
تلاش نافرجام مقتول برای نجات خود پس از مجروح شدن داشت. با پایان بررسی‌های صحنه 
گاهان در ادامه  جرم، جسد برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی‌قانونی منتقل شد.کارآ
تحقیقات با شناسایی و بازجویی از شاهدان حاضر در صحنه، به سرنخ مهمی دست یافتند. 
اظهارات شاهدان نشان می‌داد سالار پیش از حادثه با جوانی به نام مجید، دچار اختلاف و درگیری 
شده است. همین موضوع باعث شد تمرکز تحقیقات بر شناسایی و دستگیری این فرد قرار گیرد. 
گاهی مراجعه  در حالی که جست‌وجو برای یافتن متهم ادامه داشت، مجید پس از مدتی به پلیس آ

و خود را تسلیم کرد.
متهم در تحقیقات اولیه، درگیری با مقتول را تأیید کرد اما ارتکاب قتل را نپذیرفت. با تکمیل روند 
تحقیقات در دادسرا و باتوجه به اظهارات شهود و شکایت اولیای دم، برای او به اتهام مباشرت در 
، ایراد ضرب و جرح با چاقو و صدمات غیرموثر در فوت، کیفرخواست صادر  قتل عمدی، شرب خمر

و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در جلسه رسیدگی، اولیای دم با حضور در دادگاه خواستار اجرای حکم قصاص شدند. پدر مقتول 
در اظهاراتی با اشاره به آخرین تماسش با مجید گفت: »حدود یک ساعت پیش از حادثه با پسرم 
صحبت کردم. گفت تازه از سر کار برگشته و جلوی در خانه است اما دقایقی بعد از کلانتری تماس 
گرفتند و خبر قتلش را دادند.« او با طرح این ادعا که فرزندش با نقشه قبلی به محل درگیری کشانده 
کید کرد: »پسرم اهل خلاف نبود و حتی دوره‌های آموزشی دیده بود و توان دفاع از خود را  شده، تأ
داشت.«در ادامه، رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به متهم از او خواست تا از خود دفاع کند. مجید ضمن 
رد اتهام قتل گفت: »من سالار را نکشتم. با هم درگیر شدیم و فقط چند مشت به او زدم. چند قدم 
عقب رفت و روی زمین افتاد. فکر کردم نقش بازی می‌کند اما وقتی نزدیک شدم، دیدم چاقو خورده 

است. من چاقو نداشتم و افراد دیگری که آنجا بودند، سلاح سرد داشتند.«
رئیس دادگاه در ادامه با اشاره به فرار متهم از صحنه حادثه از او پرسید چرا پس از وقوع درگیری محل 
را ترک کرده که وی پاسخ داد: »حال روحی مناسبی نداشتم و از ترس فرار کردم. چنین صحنه‌ای را تا 
آن زمان ندیده بودم اما بعدا خودم را معرفی کردم.«متهم همچنین در پاسخ به اظهارات شاهدان 
مبنی بر در دست داشتن چاقو گفت: »پیش از درگیری با من، مقتول با افــراد دیگری جر و بحث 
کرده بود. وقتی با من درگیر شد، ضربه‌ای به سینه‌ام زد و من هم به او مشت زدم. اصلا او را از قبل 
کید بر وجود ابهام  نمی‌شناختم و ضربه‌ای با چاقو نزدم.«در ادامه جلسه، وکیل مدافع متهم نیز با تأ
در نحوه وقوع قتل اظهار کرد: »درگیری میان موکل و مقتول رو در رو بوده، در حالی که ضربه چاقو از 
پشت وارد شده است. این موضوع ایجاد شبهه می‌کند. همچنین چاقویی در محل کشف شده که 
به یکی از افراد حاضر در صحنه تعلق داشته و پزشکی‌قانونی نیز احتمال وارد آمدن ضربه با همان 
چاقو را رد نکرده است.«او همچنین با اشاره به آثار خون در محل حادثه افزود: »گزارش شده حدود 
۱۵ متر آثار خون در صحنه وجود داشته که به پمپاژ خون نسبت داده می شود، در حالی که از نظر 

علمی چنین مسافتی با این توجیه همخوانی ندارد و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.«
با پایان دفاعیات متهم و وکیل او، قضات دادگــاه وارد شور شدند و درنهایت با احراز اتهام، حکم 
قصاص را برای مجید صادر کردند. این حکم با اعتراض متهم مواجه و پرونده برای بررسی نهایی به 

دیوان‌عالی کشور ارسال شد تا رأی قطعی صادر شود.

ی تأمین‌کننده فیلترشکن جاسوسان  دستگیر

چاقو از پشت، انکار از روبه‌رو
متهم در حالی در دادگاه منکر وارد کردن ضربه مرگبار است که 

قضات او را به قصاص محکوم کردند

دزد حرفه‌ای خانه‌های تهران هنگام فرار پایش لیز خورد و گرفتار شد. او جزئیات 
سرقت‌های اعضای باندش را فاش کرد. 

گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه 19فروردین ماه مردی با پلیس 110 تهران  به 
تماس گرفت و اطلاع داد همراه اهالی محل دزد خانه‌ای را بازداشت کرده‌اند. 
ماموران به نشانی مورد نظر اعزام شدند. سلاح کلت و موتورسیکلتی از متهم 
کی در اظهاراتش  کشف شد. سارق و مالباخته به اداره پلیس منتقل شدند. شا
گفت: خانواده‌ام در خانه نبودند. سرکار بودم و ساعت 21:30 بازگشتم. مقابل 
در رسیدم که دو مرد را دیدم که مسلح بودند و ماسک داشتند. قفل در خانه‌ام 
کی در دستش بود و به‌نظر می‌رسید وسایلی  تخریب شده بود. یکی از آنها سا
کلت، پیچ‌گوشتی هم داشــت. سلاح  کــرده. نفر دوم علاوه بر  از خانه‌ام سرقت 
گر فریاد بزنم به من شلیک می‌کند و مرا به قتل  کرد ا گرفت و تهدید  را سمتم 
می‌رساند. بعد به من حمله کردند و به‌شدت کتکم زدند و فرار کردند. یکی از آنها 
ک دستش بود سمت موتورسیکلتی رفت که دو سرنشین داشت و  در حالی که سا
با آنها فرار کرد اما دزد دوم را با کمک اهالی دستگیر کردیم. وقتی وارد خانه شدم، 
دیدم سارقان با پیچ‌گوشتی قفل در را تخریب کرده‌ و همه جا را به هم ریخته‌اند. 
که متعلق به  گران‌قیمت  کرده و هفت ساعت مچی  گاوصندوق را تخریب  بعد 
من و خانواده‌ام بود، مقادیری طلا و نقره را که جمعا هفت میلیارد تومان ارزش 
داشت سرقت کرده‌اند. این در حالی بود که بررسی سوابق کیفری متهم نشان 
کنون چندین بار به اتهام سرقت از خانه‌ها به زندان افتاده است و آخرین  داد او تا

بار بعد از گذراندن سه سال حبس آزاد شده و سه ماه از آزادی‌اش می‌گذرد. 
ک بودم اما چون از آنجا  گرد مغازه پوشا گفت: شا متهم در جریان تحقیقات 
سرقت کردم اخراج و با شکایت کارفرمایم زندانی شدم. در زندان با افرادی آشنا 
شدم که دزد خانه بودند. بعد از آزادی سراغ‌شان رفتم و با آنها سرقت می‌کردم. 
دو بار زندانی شدیم. آخرین بار وقتی آزاد شدم با گروه دیگری به سرقت‌ ادامه 
دادم. دو نفرشان در خیابان‌ها کشیک می‌دادند و من و عضو دیگر باند زنگ 
گر کسی جواب نمی‌داد از روی دیوار وارد می‌شدیم. با  در خانه‌ها را می‌زدیم و ا
گر طلا، نقره و  پیچ‌گوشتی قفل در خانه‌ها را تخریب می‌کردیم و وارد می‌شدیم. ا
گر این اموال در  اموال قیمتی پیدا می‌کردیم سریع از خانه‌ها خارج می‌شدیم. ا

گاوصندوق بود آن را تخریب می‌کردیم و آنها را برمی‌داشتیم. در آخرین سرقت 
، مالباخته سررسید که با سلاح‌های کلت و پیچ‌گوشتی که دست‌مان  موقع فرار
بود او را تهدید کردیم اما با سروصدای او مردم سررسیدند و من دستگیر شدم. 
موقع سوار شدن به موتورسیکلت پایم لیز خورد و زمین خوردم و مردم روی سرم 

ریختند و دستگیر شدم. 
کــزاد، بازپرس شعبه دهــم دادســـرای ناحیه 34 تهران با تایید این  صیاد خــا
خبر به جام‌جم گفت: با اعتراف متهم او در بازداشت به سر می‌برد.  تحقیقات 
برای دستگیری سه عضو فراری باند، کشف اموال سرقتی و رازگشایی از دیگر 

جرائم‌شان ادامه دارد. 

لیز خوردن بدموقع، بلای جان دزد مسلح 

مرگ مشکوک پسر جوان؛ قتل یا تصادف؟ 

 بازگرداندن ۲۹۶ خودرو و 
موتور سرقتی به صاحبان 


